
 
 

  ١١ از   ١شماره صفحه:        /    ١٦جلسة نور تفسیر سورة 

 ١٦تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس: 

 ضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهح

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ا يبِم بِيرخ إِنَّ اللَّه مكَي لَهأَز كذل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِينمؤونَقُل لِّلْمعنقُل  )٣٠( صو

أَب نم نضضغي اتنمؤلَلِّلْمع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلاَ يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهي ص

أَو أَبناءِ بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي  نجيوبِهِن ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو آباءِ بعولَتهِن أَو أَبنائهِ

الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعين غَيرِ أُولي 

جميعاً أَيها الْمؤمنونَ  علَي عورات النساءِ ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن وتوبوا إِلَي اللَّهيظْهروا 

   ﴾)٣١(لَعلَّكُم تفْلحونَ 

  بررسي تعبير روايي زمخشري درباره استئذان ورود در منازل 
آيات  ,بخش مهم مسائل حجاب و عفاف را به همراه دارد لذا در حفظ زبان و در حفظ چشم »نور«هٴ سورهٴ مبارك

فراواني نازل كرده بخشي كه مربوط به حفظ زبان بود گذشت بخشي كه مربوط به ورود در منـازل بـود كـه اذن و    

طابق با آيات است (يك) و گرچه مضمونش مكشاف استيذان لازم است آن هم گذشت اين تعبير جناب زمخشري در 

كند (دو) لكن عين اين عبارت در جوامع روايي ما پيدا روايات اهل بيت(عليهم السلام) هم همين مضمون را تأييد مي

 ١»ذانه فقد دمرئمن سبقَت عينه است«اي است كه نشده و اگر در جوامع روايي آا باشد يك عبارت بسيار پسنديده

به مترلهٴ كلمات قصار است و آموزنده است و تقيه هم در كار نيست براي اينكه مطلبي اسـت   هااين گونه از جمله

                                                
  .428, ص2ر.ك: تخریج الأحادیث و الآثار (زیلعی), ج ;227, ص3الکشاف, ج.  1
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مطابق قرآن روايات ما هم از ائمه(عليهم السلام) همين مضمون را فرمودند ولي اين تعبير و اين لفظ جامع پيدا  ,حق

عني چند قرن قبـل از مفـاتيح اسـت    بر زمخشري هم كه نقل كرده ولي خب اين فاصله است با مفاتيح ي نشده خب.

  آن را دارد ولي در جوامع روايي آا باشد.كشاف زمخشري در 

  بيان برخي نكات ادبي و مفاد آيه ﴿قل للمؤمنين يغضوا﴾
به مؤمنين بگو كه چشمهاي خود را بپوشانند  ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا﴿اما راجع به حفظ چشم و آثار آن فرمود: 

قُل ﴿كنند مؤمن و مؤمنه را ذكر فرمود: برند و امتثال ميين حكم براي همه است ولي چون مؤمنين ره ميگرچه ا

نِينمؤوا«مفادش روشن نيست به مؤمنين بگو, چه چيزي بگو  ﴾قُل﴿اين  ﴾لِّلْمقل للمؤمنين «در تعبير است » غُض

كه مجزوم است و نونش افتاده چون جواب آن  ﴾يغضوا﴿اين  ﴾ميغضوا من أَبصارِه﴿آا هم » غضوا من أبصاركم

كه اين مجزوم  ﴾يغضوا من أَبصارِهم﴿آا هم » قل للمؤمنين غُضوا من أبصاركم«امري است كه آن امر محذوف است 

افتـد  كه نون مي ﴾يحفَظُوا﴿آا هم » قل للمؤمنين احفظوا فروجكم«بودنش چون جواب آن امر است و همچنين 

﴿مهوجفُر﴾; ﴿مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِينمؤقُل لِّلْم﴾.  

  معناي غض بصر و بيان راه تزكيه نفوس 
پوشي منظور اسـت نـه اينكـه چشـمتان را     غض بصر و همچنين غمض بصر چشماز مطلب بعدي آن است كه 

 ,نظر كرد يعني توجه نكـرد پوشي كرد يعني صرفگويند چشميعني نگاه نكنيد اينكه مي نظر كنيدبپوشيد يعني صرف

توجه نكنيد به نامحرم و خودتان را هم حفظ كنيد نه نگاه كنيد نه بگذاريد كسي نگاه كند و عملاً هم خودتان را حفظ 

ي سبحان فرمود قرآن براي اين آمده است كه و اين راه تزكيه نفوس است يعني اگر خدا ﴾ويحفَظُوا فُروجهم﴿بكنيد 
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﴿كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعراه تزكيه نفوس همين رعايت چشم و گوش و امثـال اينهاسـت كـه اينـها      ١﴾ي

  مقدمات كار است وقتي اين مبادي محفوظ ماند دلها هم محفوظ خواهد شد.

  از غض و زينت  علم خداوند به افعال عباد و منظور
دهند ذات اقدس الهي آگاه است قصدشان هر كاري كه مؤمنين انجام مي ﴾إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ﴿بعد فرمود: 

كنند همه را ذات اقدس الهـي خـبير اسـت. در    كنند چقدر نگاه ميكنند نميدهند نگاه ميدهند نميچيست انجام مي

 ٢»اتقُوا معاصي اللَّه في الْخلَوات فَإِنَّ الشاهد هو الْحاكم«(سلام االله عليه) هم هست كه بيانات نوراني حضرت امير

اين دربارهٴ مردها. دربارهٴ زا كه وظيفهٴ بيشتري دارند چون خداي سبحان آا را سبكي آفريده كه با جمال و شكوه 

آا هم » اُغضضن من أبصاركن«يعني به آا بگوييد كه  ﴾ت يغضضن من أَبصارِهنوقُل لِّلْمؤمنا﴿اند فرمود: همراه

﴿نضضغجواب آن امر مجزوم است در حقيقت, كه اين هم  ﴾ي﴿نهوجفُر فَظْنحيحفظ بكنند خودشان را خب  ﴾و

غَض و همان طوري كه منظور از  ﴾هن إِلَّا ما ظَهر منهاولاَ يبدين زِينت﴿كه عفاف در جامعه حاكم باشد بعد فرمود: 

گذارد مگر در مورد ميپوشي است اين پوشيدن فيزيكي مراد نيست كه انسان چشم را روي هم غَمض چشم چشم

پوشي است يعني عدم توجه به نامحرم است منظور از زينت هم مواضع زينت است گرچه برخي ضرورت, معيار چشم

گويد خود زينت معيار است نه موضع زينت براي اينكه خود مي(فاضل سيوري) داد قفقها نظير مرحوم فاضل ماز 

  ولي ظاهراً منظور ابداء مواضع زينت است. ٣طليعهٴ گناه خواهد بود ,همين زينت

  :...پرسش

                                                
  .2 ٔجمعه, آیه ٔسوره ;164 ٔعمران, آیهآل ٔسوره ;129 ٔبقره, آیه ٔسوره.  1
  .324البلاغه, حکمت نهج.  2
  .222, ص2کنزالعرفان, ج.  3
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دهد ي نشان ميكار مطرح است گاهي خبير بودن مطرح است گاهي عملِ ظاهر بله ديگر, گاهي ظرافتپاسخ: 

است كارهاي ظريف  ٤»الرحمن عِابِصمن أ نِيعبإصبين «گاهي خيلي رقّت دارد مثلاً دربارهٴ قلب دارد كه قلب مؤمن 

قلب از آن جهت كه ظريف است نظير ورق زدن صفحهٴ كتاب [تعبير درباره] دهند را معمولاً با سرانگشت انجام مي

نظير بنايي نظير آهنگري اين را با كـلّ دسـت انجـام     يدهد شما ببينيد كارهاياست كه انسان با سرانگشت انجام مي

قلب  ,دهند نه با دست و ساعد و عضد و اينهادهند اما كارهاي ظريف را نظير زرگري اينها با سرانگشت انجام ميمي

هم كه خيلي ظريف است شود اين گونه از امور جا ميهم از آن جهت كه خيلي ظريف است با انگشتهاي خدا جابه

كاريهايشان مشهود خداي سبحان است برند با ريزهبا صنع و صنعت آميخته است فرمود آنچه را كه اينها به كار مي

  خب.

  موارد عدم وجوب ستر بر زا و حكم آن 
ف همان وجه و كَفّين و امثال ذلك كه معرو ﴾إِلَّا ما ظَهر منها﴿يعني مواضع زينت را  ﴾ولاَ يبدين زِينتهن﴿فرمود: 

حرام نيست به بدن متصل  آن است منظور خود زينت نيست چون خود زينت اگر بيرون بدن باشد كه يقيناً نگاه به

باشد ممكن است كه تحريك بكند لذا فاضل مقداد و امثال ايشان فتوا به حرمت دادند چون اين نگاه, طليعهٴ معاصي 

نگاه بـه نـامحرم قاصـد و     ;بريد يعني قاصد ٥»ريد الزنيٰب النظر«ن است كه ايكشاف ي در تعبير زمخشر ;ديگر است

   .آور معصيت استپيام

را بدون پوشش حركت  هشتواند دستش را وجيك بحث در اين است كه زن سترش چقدر واجب است آيا مي

با دست باز با روي بـاز حركـت كنـد     تواندبدهد يك بحث در جواز نظر است اگر گفتند زن براي رفع حاجت مي

تواند به دست و صورت او نگاه كند اين عدمِ وجوب ستر است نه جواز نظـر  معنايش اين نيست كه نامحرم هم مي
                                                

  .40و  39, ص67بحارالأنوار, ج.  4
  .230, ص3الکشاف, ج.  5
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د: بعد فرمـو  ﴾ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها﴿كند كه خب بايد بپوشاند خب اگر ببيند مرد نگاه مي ,براي مرد

﴿وبِهِنيلَي جع نرِهمبِخ نرِبضلْيت اين طور نبود اينها گريبان و گردن را باز مي ﴾وگذاشتند اسلام آمده در جاهلي

فرمود روسري بگذاريد (يك) اين روسري بايد به قدري وسيع و جامع باشد كه هم سر را بپوشاند (يك) هم جيد و 

و گريبان را بپوشاند (سه) جيب يعني گريبان وقتي به وجود مبارك موسي فرمـود:   گردن را بپوشاند (دو) هم جيب

﴿بِكيي جف كدلْ يخأَديا  ﴾و﴿بِكيي جف كدي لُكرِ ﴿يعني دستت را در گريبانت بگذار  ﴾اسغَي ناءَ مضيب جرخت

  با اينكه آن يايي است مؤخر از واو است.  ٧مدهآ »بجو«قبل از  »جيب«در مفردات راغب متأسفانه  ٦سوءٍ﴾

  سر تكرار ﴿لا يبدين﴾ به جهت بيان دو مطلب 
اينجا دو مسئله  ﴾علَي جيوبِهِن ولاَ يبدين زِينتهن﴿خمر يعني مقنعه  ﴾ولْيضرِبن بِخمرِهن﴿به هر تقدير فرمود: 

هم همين دو مطلب است. يكي ناظر به اين است كه چقدر را باز كنـد   ﴾ينلاَ يبد﴿است و دو مطلب و سر تكرار 

يكي اينكه مواضع زينت آن مقداري كه كه ظاهر است مواضع زينت يعني زينت ظاهر است مربوط به عموم اين براي 

كه وجه و پس موضع ظاهر زينت را  ,براي محارم ؟تواند ظاهر كندحالا ظاهر نيست آن مقدار را براي چه كسي مي

چنين نيست كه اين آيه درصدد تجويز نظـر  تواند ظاهر كند براي همه منتها نگاه همه جايز نيست اينكَفّان است مي

ر است درصدد جواز اتكند آن وقت بداست اگر يك زن ببيند كه نامحرمي دارد نگاه ميباشد درصدد عدمِ وجوب س

خفيه مثل خود گريبان مثل دست مثل بدن اينها كه ديگر ما ظَهر نيست ما  بر او لازم است كه ابدا نكند اما آن مواضع

لاَ ﴿سـر تكـرار    ﴾ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا﴿تواند ظاهر بكند فرمود: بطَن و ما خفي است آا را براي چه كسي مي

يندباستثنايي كه ناهماهنگ است كنار هم قرار  شد با يك بار دوبراي اينكه دو مطلب كاملاً از هم جداست نمي ﴾ي

 در اسلام ﴾ما ظَهر منها﴿معيار نيست  در جاهليت ﴾ما ظَهر منها﴿آن  ﴾ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها﴿بگيرند 
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اگر  ﴾بن بِخمرِهن علَي جيوبِهِنولْيضرِ﴿معيار است به شهادت اينكه در جاهليت گريبان باز بود ولي الآن فرمود: 

شد به فضاي جاهلي, فضاي جاهلي سـر بـاز   منصرف مياين » و لا يبدين زينتهن الاّ ما ظهر منها«فرمود ميفقط 

چنين نباشد آن قسمتهايي كه باز بود آن سه قسمت كاملاً بايد بسته باشد به استثناي فرمود اين ,گردن باز گريبان باز

سه قسمت بقيه بدن كه خب با لباس پوشيده است اين سه قسمت باز بود يعني موي سر معلوم بود گردن معلوم  اين

بود گريبان هم معلوم بود فرمود اين سه قسمت را بايد بپوشانيد بقيه كه دست تا مچ و صورت است اين عيب ندارد 

  عيب ندارد نه نظرِ نامحرم جايز است. آا يعني ابداي

  علت ذكر جواز اظهار مواضع باطن زينت براي برخي محارم 
﴿نهتزِين يندبلاَ ييعني آن مواضع باطن  ﴾و﴿هِنولَتعببـراي همسـران خودشـان     ﴾إِلَّا ل﴿ هِنـائآب بـراي   ﴾أَو

براي فرزندان  ﴾أَو أَبناءِ بعولَتهِن﴿ندانشان براي فرز ﴾أَو أَبنائهِن﴿براي پدر شوهرشان  ﴾أَو آباءِ بعولَتهِن﴿پدرانشان 

براي  ﴾أَو بنِي أَخواتهِن﴿هايشان براي برادرزاده ﴾أَو بنِي إِخوانِهِن﴿براي برادرانشان  ﴾أَو إِخوانِهِن﴿شوهرهايشان 

نفرمـود بـراي   در بين محارم اعمام و اخوال مطرح نشدند  .﴾أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن﴿هايشان خواهرزاده

اند گفتند براي اينكه درست است كه عمو محرم است دايي محرم است ولي ها با اينكه آا هم محرمعموها و براي دايي

رفي كنند زاده نامحرم است ممكن است عمو و دايي اين خانم را ببينند و براي فرزندانشان مععموزاده نامحرم است دايي

كه نامحرم از وضع اينها باخبر بشود برخي از محارم را هم قرآن كريم ذكر نكرده است گرچه آا نبايد چنين كـاري  

شود يك جامعـه  كند كه فضاي جامعه فضاي عفّت باشد آن وقت اين ميكنند ولي ادبِ ديني اقتضا ميبكنند يا نمي

  .ديني و راحت

هم همـين طـور    ﴾بنِي أَخواتهِن﴿كند مي فكند محرمي براي محرم وص فهد وصاگر برادر براي برادرزاده بخوا

  است. 
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  جواز اظهار زينت نزد زنان مسلمان و ملك يمين 
﴿هِنائنِس مسلمان مجاز نيست كه خود را براي زني كه غير  ﴾أَو زن درست است كه براي زن محرم است ولي زن

كند لذا حضور  فاست آن زن كافره اين زن مؤمنه را ببيند و براي نامحرمها وص مسلمان است نشان بدهد زيرا ممكن

زن مسلمان در مهمانيهايي كه زن غير مسلمان حضور دارد بايد طوري باشد كه آن زن غير مسلمان از كيفيت بدني 

اين رعايت ادب و عفّت عمومي.  ﴾أَو نِسائهِن﴿اين زن مسلمان آگاه نباشد زن مسلمان براي زن مسلمان محرم است 

﴿نهانمأَي لَكَتا مم اين  ﴾أَو﴿نهانمأَي لَكَتر استثنايي است  ﴾ماي مؤمن در برابر مردها همين صوتكرار نيست ز

 كه در آيات آمده و يا عمو و دايي است كه در روايات هم آمده اما زن بخواهد خود را براي زن ديگر نشان بدهد و

تواند اما اگر آن زن مسلمان نبود كافره بود در صورتي كه ملك يمين اين مياين زن بيارايد اگر آن زن مسلمان باشد 

خصوص اما و كنيز مراد است نه خصوص عبيد (يك) نه اعم از عبيد و  ﴾ما ملَكَت أَيمانهن﴿تواند پس زن باشد مي

هم زن  ﴾نِسائهِن﴿دوم اينكه اين تكرار نيست درست است كنيز, زن است و  .اما (دو) بلكه خصوص كنيز مراد است

كافره باشد در صورتي كه كنيز اين خانم  ,اند اما اعم از مؤمنه و كافره است پس اگر زنزاي مؤمن ﴾نِسائهِن﴿لكن 

ارد كه اين زن خودش را نشان او تواند خودش را به او نشان بدهد و اگر كنيز او نباشد مشكل دميخانم باشد اين 

  بدهد.

  :...پرسش

گفتند براي همين است ديگر, براي اينكه زن مؤمنه مواظب چشم و گوشش هست  ﴾نِسائهِن﴿بله, اينكه پاسخ: 

تواند زن مؤمنه ديگر را اول دستور چشم و گوش را داد به مؤمنات بعد فرمود در چنين فضايي زن مؤمنه مي ,ديگر

أَو ﴿گاه فرمود در چـنين فضـايي   از اينكه زبان را دستور داد چشم را دستور داد گوش را دستور داد آنببيند بعد 

هِنائنِس﴾.  
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  :...پرسش

شامل خواهد شـد در   ﴾قُل لِّلْمؤمنِين﴿خب حالا آن گسترهٴ كار را كه با اين تعبيري كه در اول فرمود: پاسخ: 

گوش بايد امين باشد اعضاي بدن بايد امين باشد اينها را در اين فضا فرمود  فضايي كه فرمود چشم بايد امين باشد

  توانند نگاه كنند خب.د و آا هم ميتوانيد به آا نشان بدهيستند ميمحرم شما ه

  عدم وجوب ستر از طفل و رجال سفيه 
ينكه در آيه شـش سـورهٴ مباركـهٴ    چه ا ,اين اختصاص دارد به خصوص كنيزها ﴾أَو ما ملَكَت أَيمانهن﴿پس 

والَّـذين هـم لفُـروجِهِم    ﴿به اين صورت بـود   »مؤمنون«در آيه پنج و شش سورهٴ  ;هم همين طور بود »مؤمنون«

مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَي أَزظُونَ ٭ إِلَّا عافيك ز ﴾ح ن باشد در اگر كنيزِ مرد باشد اين مستثناست اما اگر عبد

خصوص كنيزهـا را   ﴾أَو ما ملَكَت أَيمانهن﴿عين حال كه ملك يمين است مستثنا نيست اينجا هم همين طور است 

توانند آا را اند ميآمده اين زايي كه كنيز زاي مؤمنه ﴾نِسائهِن﴿لذا در رديف عبد عم يا خصوص اگويد نه مي

اماست در رديف نساء استثنا شـده  شد ولي چون ن رجال استثنا مير عبد بود در رديف آببينند ولو كافره باشند اگ

اند كه در يا بعضيها هستند همراهاني ﴾أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعين غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ﴿است. 

دهند اينها نگاه اينها با عدم نگاه اينها يكسان اينها اهل شهوت نيستند و تشخيص نمي ,كم اثر سفاهت در اثر ادراك

شود مشكل دارد اگر كسي در اثر سفاهت حرمت ذاتي ندارد آن نگاهي كه باعث تحريك مي ,است چون صرف نگاه

همراهان خانوادگي شما هستند  فقدان آن قوه شهوي و ضعف درك, نگاه او مثل عدم نگاه است فرمود اينهايي كه جزء

توانند ببينند چون ديدن اينها مثـل  اينها هم مي ,اند كاري از آا ساخته نيست فقط خدمتگزاريو فقط جزء خدمه

  عدم ديدن است.
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جمعش هم ارب است اينها حاجتي به جـنس   ,هستند اربه يعني حاجت ﴾غَيرِ أُولي الْإِربة﴿كه  ﴾التابِعينأو ﴿

مرد هستند ولي اوصاف مردانگي و شهوت در اينها نيست هستند  ﴾غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ﴿مخالف ندارند اصلاً 

فهمند زن و عورت زن و بدن زن و زيبايي كودكاني كه هنوز نمي ﴾أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَي عورات النساءِ﴿

به پدر و  »نور«چون اگر خود اين كودك به حد تشخيص برسد در همين آيات بعدي اين سورهٴ مباركهٴ زن يعني چه 

روز وارد اتاق مخصوص پـدر و مـادر   دهد كه به فرزندانتان بگوييد كه سه وقت از اوقات شبانهمادرها دستور مي

هـاي آدم  حتي بچه ٨ر بر بكنند آا بيايندنشوند مگر اينكه اذن قبلي باشد كه آا خودشان را جمع كنند جامه را د

روز وارد اتاق مخصوص پدر و مادر نشوند اگر اهل تميز و ادراك بودند به آا بايد آموزش داد كه سه وقت از شبانه

عـورات   علَـي ﴿يعني اطلاع پيدا نكردند حاليشان نيست از اين مسائل  ﴾أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا﴿لذا فرمود: 

  خب حالا اين براي نشان دادن.  ﴾النساءِ

  بيان نحوه مشي و تكلّم زنان در جامعه 
روند همان طوري كه مردانه بايد حرف فرمود اينها كه راه مي ؟نحوه مشي و حركت زا در جامعه چگونه باشد

فَلاَ تخضعن بِالْقَولِ ﴿فرمود:  »احزاب«باركهٴ اينكه در سورهٴ م ;زنانه حرف نزنند ; فرمودبزنند مردانه بايد راه بروند

يعني حرف خوب بزنيد (يك) خوب حرف بزنيد (دو) مردانه حرف  ٩﴾فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاَ معروفاً

باشد خداي » من وراء حجاب«رفتاري اين طوري حرف نزنيد ولو گفتاري و نازكبزنيد نه زنانه (سه) با رقّت و نازك

 ـ«اي كه ايجاد كرده اين ممكن است كه در معرض فساد قرار بگيرد همان تعبير زمخشري كه سبحان آن جاذبه  رالنظ

ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ﴿خواهند در جامعه راه بروند آور معصيت است فرمود حالا كه مياين پيام ١٠»الزنيٰ بريد
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ا يمهِنتن زِينم ينفدر فضاي جاهلي زينتها را گاهي به دست گاهي به پا گاهي به گوش و گاهي به چهـره و   ﴾خ

كردند فرمود اين خلخالي كه در پا براي زينت گذاشتند طرزي راه نروند كه اين خلخالها حركت كند اينها نصب مي

پاها را محكم به زمين نزنند همان طوري كه حرفهاي اينها  ﴾رجلهِنولاَ يضرِبن بِأَ﴿صدا كند و بيگانه را تحريك كند 

تا معلوم  ﴾ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن﴿محرك باشد در رفتن نبايد رقيق باشد پاهاي آا نبايد 

  اند و تحريك بشود.بشود كه اينها داراي چنين زينتي

  م نگاه زن به مرد نامحرم حك
تواند نگاه كند يا نه, روايات فراواني هست آن قصه مسئله نگاه مرد به زن مشخص است اما زن به مرد كه آيا مي

شد دو خانم آنجا بودند حضرت به هر دو  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ابن اُم مكتوم كه نابينا بود وارد محضر پيغمبر

 ١١.و بگيريد يعني نگاه نكنيد يا فاصله بگيريد عرض كردند او كه نابيناست فرمود شما كه بيناييدر» احتجبا«فرمود: 

شود زن هم حق ندارد مرد را نگاه كند گرچه اين روايت را گفتند سند از اين روايت ابن ام مكتوم نابينا معلوم مي

ن است كه كسي او را نبيند او هم آزن ترين كه  معتبري ندارد يا آنچه از صديقه كبرا(سلام االله عليها) رسيده است

آيد همان طوري اين هم گفتند مرسله است سند فقهي نخواهد بود لكن از مجموعه اينها به دست مي ١٢نبيندكسي را 

تواند نگاه كند مگر به طـوري عـادي حـالا اگـر جـواني      زن هم نمي ,تواند نگاه كند مگر به طور عاديكه مرد نمي

تواند اين بازوي لخت پسر جوان را ببيند يا نه؟ اگر به طور عـادي  با دست لخت حركت كرده آيا زن ميمتأسفانه 

ـ خداي ناكرده ـ همين بيان لطيف زمخشري كـه   كه  است محذوري ندارد اما اگر ببيند  ﴾غَيرِ أُولي الْإِربة﴿باشد كه 

  اين هم نبايد نگاه كند.بشود  ١٣»الزنيٰ النظر بريد«
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  ١١ از   ١١شماره صفحه:        /    ١٦جلسة نور تفسیر سورة 

  بودن كلمه مؤمنون و شمول آن بر مؤمنات  اعم
اينجا مؤمنون در قبال مؤمنات نيست آنجا كـه   ﴾وتوبوا إِلَي اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿خب, 

 است رجوع الي وظايف خاصه براي دو گروه بود وظيفه مؤمنين جدا وظيفه مؤمنات جدا اما اينجا كه توبهٴ إلي االله

نيست زن يا مرد اينها ديگر مخصوص  ١﴾أَنَّ اللَّه يري﴿االله است ادراك محضر ذات اقدس الهي است ادراك به اينكه 

وتوبوا إِلَي اللَّه جميعاً ﴿بنابراين اين مؤمنون منظور اعم از مؤمنون و مؤمنات است بر خلاف آنچه در صدر آيه آمده 

مؤا الْمهونَأَيحفْلت لَّكُمونَ لَعن﴾.  

  »و الحمد الله رب العالمين«
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